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سيد حسين امامي / جام جم 

آقاي دكتر! عرفان هاي نوظهور اكنون در كشورهاي 
مختلف مورد توجه قرار گرفته و در كشور ما كه دغدغه دين 
در آن وجود دارد، گسترش اين عرفان ها نگراني هايي را 
براي مسوولان و مردم ايجاد كرده است، در ابتدا بفرماييد 
بهتر است از چه عنواني براي ناميدن اين عرفان ها استفاده 

شود؟
بحث امروزه كرديد، اشاره شما كه طور همان
عرفانهاينوظهوربهشكليكمساله،معضليامشكل،
بعضادرمحافلدينيمامطرحميشود،ازاينعرفانها
بهعنوانهايمختلفيادميكنند؛گاهيبهعرفانهاي
غيردينيياعرفانهايبيخداوگاهيعرفانهايكاذب
يابعضابهعرفانهايغيراسلاميوهمبهعرفانهاي
نوظهوروبعضيوقتهاهمازآنبهمعنويتيادميكنند،
فكرميكنماگرمقدارياينبحثنامگذاريرابازوشفاف
كنيم،تفاوتاينمفاهيمبهترمشخصميشود؛يعنياين
كهواقعاكداميكازايناساميرابايدبراينامگذارياين
عرفانهابهكارببريم،آنهاراعرفانهايغيرديني،بيخدا،

كاذب،نوظهورياكلامعنويتبناميم،بهتراست.
بندهعنوانعرفانهايكاذبراخيلينميپسندم،چون
ميخواهيمبهآنبارارزشيبدهيمتاحداقلدربحثحاضر
مابهآنبپردازيم،بهنظرمبهتراستاينهاراعرفانهاي
غيردينييابيخدامطرحكنيمكهالبتهزماناوجگرفتنآنها
همانطوركهشمانظرداديدسالهاوچنددههاخيراست

كهبهاينمعنابهآنعرفانهاينوظهورميگويند.
كنيد فرض يعني مضاف، عرفانهاي كه زمان هر
عرفاناسلامي،عرفانمسيحي،عرفانبودايي،عرفان
هندوو...رابهكناريبگذاريم،آياچيزيبهنامعرفانكه
همهاينهاراپوششدهد،وجوددارديانه؟يعنيآنعرفان
چيستكهگاهياسلامي،گاهيمسيحيوگاهيبودايي
استوگاهيبيخداوگاهيمثلاعرفانهاينوظهوري

كهمدنظرشماست.
بهنظربندهكاربردواژه»عرفان«مقداريدراينبحث
مشكلزاشدهاست،يعنياينكهواقعااينيكنوعبازي
زبانينيستكهماهمهآنهارابااينتنوعبسيارمختلفي
كهدارند،»عرفان«ميگوييم،حتيبعضابحثهايسحر
وجادوراهمبهشكليعرفانميناميم.درستهمانند
بازيهايزبانيكهفرضكنيدهمهورزشهاييمانند
كشتي،فوتبال،شطرنجو...راورزشوبازيميناميم،اما

آنبازيوورزشچيستكههمهاينهارادربرميگيرد؟
وجوه شاخص تفاوت عرفان اصيل اسلامي با ديگر اين 
عرفان ها اعم از عرفان هاي نوظهور يا عرفان هاي شرقي 

در چيست؟
بعضيهاعرفانراتجربهيكامرقدسيتعريفكردهاند،
امابهنظربندهدراينجابايداحتياطبيشتريرادرارتباطبا
عرفاناسلاميانجامدهيم،معتقدموجهشاخصتفاوت
عرفاناسلاميباسايراينعرفانهااعمازعرفانهاي
نوظهوريابعضيازعرفانهايهندويابوداييبهكمكتأمل
ازطريقتجربهدينيامكانپذيراست،بادقتبيشتريروي
مباحثيكهآنراتجربهدينيميناميم،ميتوانيمتفاوت
عرفاناسلاميباسايرعرفانهارابفهميم.بهاينمعناكه
اينپرسشرامطرحكنيمكهآياواقعاوقتيصحبتازتجربه
دينيوتجربهخداميكنيم،خداوندرابهعنوانموجودي
كهحيوزندهنيستوفقطكانونبرخياطلاعاتومعارف
هستكهدرگوشهايقرارداردومابايدبهسويآنحركت

كنيمومدنظرداريمياخير؟
درعرفاناسلامياصلااينگونهنيستكهماخداوند
راهماننديكرايانهفرضكنيمكهرمزعبوريداردوما
بايدرمزعبوررابهدستبياوريم،پسازاينكهرمزعبوررا
بهدستآورديم،شروعكنيمازاطلاعاتيكهدراينرايانه
هست،دانلودكنيم،نه!درعرفاناسلاميخدايموردنظر
خداوندحيوزندهومتشخصاستوبيشتراودرپيماست،
تامادرپياو.تعاملاوباماتعاملعاشقومعشوقاستو
كاربهدستاوانجامميشودتااينكهكاربهدستماباشد،
ايننكتهخيليمهميهستكهدراينمقايسه،بايدبهآن

توجهداشتهباشيم.
دربسياريازعرفانهاينوظهوربحثعمده،روي
نفسپرورياست،يعنييكنوعسرخوشي،لذتووجدرا

بااستفادهازآنهابهدستميآوريمكهنفسمااغناميشودو
شايدكلمهخودسازييانفسپروريدراينجامصداقداشته
باشدكهمادراينحالت،نفسراميسازيم،امادرعرفان
اسلامياتفاقااستادانبزرگيكهياازآنهاشنيدهشدهيا
برخورديباآنهاميسرشدهفرمودندكهدرخيلياززمانها
هستكهانسانبهدنبالعرفانميرودونفسخودراقوي
ونورانيتنفسخودرازيادميكند،اما[متاسفانه]درنهايت
نفسخودرابهعنوانخداميگيردوبهجايخدامينشاند.
اينعرفانوعرفاناسلامينيست،بحثعرفاناسلامي،
بحثعبوديتاستكهاوجعبوديتهممسالهعشقاست،
يعنياينكهماكاررابهدستاوبسپاريموبهقولحافظ
»عشقدردانهاستومنغواصودرياميكده/سرفرو
بردمدرآنجاتاكجاسربركنم/رشتهايبرگردنمافكنده
دوست/ميكشدهرجاكهخاطرخواهاوست«،يعنيدل
دادنبهموجودحيكهميتواندمتعلقعشقباشد،محور
عرفاناسلامياستكهماراميكشاندوميخواهد،امادر
عرفانهاينوظهوريكهميشناسيمواكنوندربارهآن
بحثميكنيم،اصلابحثعشقبهاينمعنامطرحنيستو
صرفايكنوعارضاينفسانيخودمادرمسائلومواجيدي
استكهنفسمامييابدووجديپيداميكندوبهلذتي
ميرسدوبههمينساندرخيليازمسائليكهامروزتحت
عنوانعرفانمطرحاست،هدفايناستكهنفسداراي
قدرتيشودتابتواندكارهاييانجامدهدكهدرنزداولياي
عرفانيبهعنوانكرامتناميدهوخواندهميشدهاست،
كرامتيازانسانسربزندومثلاذهنديگريرابخوانديا
ازآيندهخبربدهدومشكليرادررابطهبامسائلزندگيما
حلوبيماريراعلاجكندكهبازهمهيچكدامازاينهادر
عرفاناسلاميمحورنيست،يعنيخيليوقتهاگفتهشده
كهاينربوبيتاست،يعنياينكاريكهماانجامميدهيم
ربوبيتاست،مگراذنازجانبخداوندداشتهباشيم،اگر
بخواهيماينكارربوبيراانجامدهيم،باعبوديتناسازگار
است.مابايدهمانيرابخواهيمكهخداوندخواستهواعمال
ربوبيتدرمسائلعرفانينكنيم.بهنظرماينتفاوتهاي
اصلياستكهعرفاناسلاميباعرفانهاينوظهورو

بعضيازعرفانهايشرقيدارد.
در اديان الهي و غيرالهي قبل از اسلام چه نگاهي به 
عرفان داشتند، لطفا مروري اجمالي بر وضعيت عرفان قبل 
از اسلام هم داشته باشيد كه مسلما براي ما و خوانندگان 

مفيد است؟
منقائلبهاينتقسيمبنديتاريخيبهشكليكهامروزه
متداولاست،نيستممگربرايعرفانهاينظري،چوندر
عرفانعمليهميشهارتباطانسانباخداوندمطرحبوده
است.مثلادرصدراسلاماگرازاوليايخداوند،پيامبر)ص(

وائمهاطهار)ع(بگذريم،
ابوذرو...را امثالصحابهپيامبر)ص(مانندسلمان،
ميبينيمكهمسائل،مكاشفاتوارتباطهايدينيومسائل
عرفانيامروزمابرايآنهاهموجودداشتهاست،ازاينرو
بحثعرفانومعنويتاسلامياينهاتنبهتاريخنميدهد،
امااگرعرفاننظريمطرحباشدهمينتقسيمبنديكهدر

كتابهايمتداولمطرحاستكهابتداعرفانجنبههاي
زهد، بر و عملي دستورات بر بيشتر و داشته سادهاي
پارسايي،پرهيزازمحرماتوانجامواجباتاستواربودهو
كمتربحثهاينظريدرآنمطرحميشدهاست.بتدريج
عرفاننظريتقويتشدهكه2گونهعرفانهمدربينعرفا
وهمدر2جغرافيايمختلفجهاناسلاموجودداشتهاست؛
عرفانيبامحوريتعشقوعرفانيبامحوريتمعرفتكه
معمولااينگونهاستكهعرفانعرفاييمانندجلالالدين
روميراعرفانعشقبدانندوعرفانامثالابنعربيرا

عرفانمعرفتبدانند.
اين دو طيف عرفان اسلامي چه نكات مشترك و اختلافي 
با هم دارند، اين اختلافات در مباني وجود دارد يا در مسائل 

روبنايي؟
هيچكدامازعرفانهاازدوبعدخالينيست،يعنيعرفان
اسلاميقطعايكمعرفتاستكهبهدنبالاينمعرفت
عشقهممطرحميشود،يعنينهدرامثالمولاناونهدر
امثالابنعربيهيچوقتنميتوانمعرفتوعشقراازهم
جداكرد،يعنيبرايعشقبايدمعرفتداشتوبايدخداوند
راشناختتاعاشقاوشدواگرعارفيخداوندرابشناسد،
چونخداوندجميلعليالاطلاقاست،نميتواندمحبت
وعشقبهاونداشتهباشد.بنابراينمعرفتوعشقلازمو
ملزومهمديگرند.دربارهخداوندهمبايدگفتاوكهجميل
عليالاطلاقاستواتفاقااولينعاشقومعشوقهمخود
اوست،چوناولينعارفواولينمعروفهمخوداوستو
ازآنجااينهابهكلهستيسرايتميكندوعرفايبزرگ

اينرادارند.
اگرتفاوتيهمدراينمسالهوجودداشتهباشد،بستهبه
تأكيدياستكهگاهيبرخيعرفابرجنبهعشقدارندو
درآثارونوشتههايشانبرآنتمركزميكنندوبرخيديگر
ازعرفابرجنبهمعرفت،ايندوحوزهعرفاننظريكهبا
گرايشعشقومعرفتدرتاريخعرفاناسلاميوجوددارند،

قابلتفكيكازهمديگرهستند.
با  در هدف  اينها  آيا  نوظهور چيست،  عرفان  هدف 
عرفان هاي ديگر مشتركند، به نظر شما علت رواج عرفان 

نوظهور در جوامع مختلف چيست؟
بحثبندهايناستكههميشهگرايشبهعرفاندر
همهسرزمينهابودهاستكهنشانهيكنوعبحثمعنوي

ونيازروحيبشردرطولتاريخاست،منتهادرگذشتهكه
وجهدينيدرسراسرعالمخيليغالببوده،اينعرفانها
بامسائلدينيآميختهبودند،امابتدريجكهدرطولتاريخ
وبويژهتاريخغرببهجلوحركتميكنيم،ميبينيمدر
مرحلهاوليكحركتيدرمقابلدينصورتميگيرد
كهباعثتقويتماترياليسمميشودوگرايشبهمادهو
مادهگراييبسياررواجپيداميكند،بعدكمكميكنوع
عكسالعمليدربرابرماترياليسممطلقصورتميگيرد
وبيخداييوخاليبودنازمسائلمعنويوعدمتوجه
بهمسائلباطنيعكسالعمليرابهوجودميآوردكهدر
دهههاياخيربخصوصدرسالهاياخيرنهضتيرابا

عنوانعصرجديد)New Age(ميبينيم.
ما كه را مسائلي اين همه جديد عصر نهضت در
ميگوييممانندعرفانهاينوظهورچيزهاييمثلمسائل
سحروجادوو...رادربرميگيردواينعكسالعملياست
چنين البته ماترياليسم، گسترش قضيه آن مقابل در
نيستكهدرغربعرفانهاينوظهورغالبشدهباشند
وسايرگرايشهايعرفانيموردتوجهنباشد.درغرب

همدرهمينسالهاييكهميبينيمبحثعرفانهاي
نوظهورمطرحاستوگرايشبهمكاتبعرفانيشرق
است( اسلامي عرفان تصوف)كه ودانتا، ذن، مانند
بسيارزيادمطرحميشود،البتهدركشورماممكناست
صورت كه ترجمههايي و غرب جريانهاي تحتتاثير
اجتماعيكهجاريو ميگيردوبعضيازمسائلفرهنگيـ
سارياست،عكسالعملهايينسبتبهعرفاندينيوجود
داشتهباشدواينخودعاملوزمينهايشودكهمشتاقانبه

مسائلمعنويبهعرفانهاينوظهوررجوعكنند.
عرفان به غرب گرايش درخصوص مقايسهاي اگر
شرقيواسلاميوگرايششرقبهعرفانهايغربيانجام
دهيم،ميبينيمكهمثلاهمانزمانيكهدرايرانگرايش
بهعرفانسرخپوستيوعرفان»داونخوان«رايجميشود
ومحافليدركلكشورمروجايننوععرفانبودند،رواج
داشتوكتابهايشانهمپرفروشبود.درآمريكامثنوي
مولاناطيچندسالجزوپرفروشترينكتابهايسالبود.
ميخواهماينرامطرحكنمكهچنينهمنيستكهدرخود
غربگرايشبهعرفانهاينوظهوربرديگرگرايشهاي
عرفانيغالبباشد،حتيهنوزبحثعرفانهايمسيحي
درغربداغاستوكسانيمانندهيوستوناسميتوبرنارد
مكگينهمتوعرفايمسيحيرامعرفيكردندكهاكنون
گرايشهايزياديبهعرفاييمانندترزا،يوحنايصليبي،
اكهارت،قديسبرنارد،بوناونتورهوخيليازعرفايبزرگ
مسيحيديگروجوددارد.بهنظرمنعرفانهاينوظهوربه
شكليكمعضلوگرايشغالبدرغربوجودندارد،اما
درايرانبهعلتحساسيتهايدينيكهماداريموبهدليل
برخيمسائل)كهالبتهنامآنرادينگريزينميگذارمو
آنراعدمشناختدينآنچنانكهحقشناختآناست،
مينامم(ازيكسووازسويديگربهخاطرمعنويتيكه
مردمبهدنبالشهستندوبودندوبخصوصبهبركت
حضرتامامخميني)ره(،جوانهايمابهمسائلمعنوي
گرايشفوقالعادهپيداكردند،ازاينرواگرعرفاناسلامي
راآنچنانكهمدنظرامامخميني)ره(بود،تبليغكنيم،

گرايشهاينادرستازبينميرود.
البتهاينراهمانكارنميكنمكهفعاليتهاييتحت
عنوانتصوفوگرايشهايصوفيانهدركشوروجودداردو
بعضااهدافخاصيرادنبالميكنند.امااگرمابخواهيمبه
عنوانمبارزهباتصوف،كلتاريخهزارسالهمعنويايران
واسلامرازيرسؤالببريموازمولاناتاعطارونظاميو
ابنعربيوهمهبزرگانيراكهدراينحيطهميتوانيماز
آنهانامببريمزيرسوالببريم،چوننميتوانيمراهگرايش
بهمعنويتراسدكنيم،خودمابااينكارراهرابراياين
عرفانهاينوظهوربازكردهايم.بهنظربندهبخشياز
علتگرايشهابهعرفانهاينوظهورهمميتوانداين

مسائلباشد.
به نظر شما از منظر مردم شناسي چرا اين گرايش هاي 
مختلف وجود دارد؟ منظورم اين است كه چرا شرقي ها به 
عرفان هاي غربي و غربي ها به عرفان هاي شرقي رجوع 
دارند؟ جدا از اين كه كدام عرفان ها درست و كدام نادرست 

است و چرا اين گرايش وجود دارد؟

غيرازاينكهمردمهميشهبهدنبالاينهستندكه
اگر تنوعطلبهمهستند، و بياورند در ازعجايبسر
توليد مشكل نشود، داده پرورش نوجويي گرايشهاي
پيشخواهدآمد.فطرتانسانهميشهجويندهامورنوو
جديداستونوطلبياشهمبهاينخاطراستكهبهحدي
نميتوانداكتفاكند،اينكهپيامبر)ص(فرمودند:»كسيكه
دوروزاومساويباشدمغبوناست«،بهعلتهمينروحيه

كمالجوييانساناست.
بهخاطراينكهانسانهستيم،مسالهنووجديدرا
ميخواهيم،اگرنتوانيماينگرايشوفطرتراخوبتربيت
كنيم،انسانهابهدنبالمسائلعجيبوغريبميروند.
برايمثالانسانهاييهستندكهخيليسطحينگرندو
بهدنبالمدوعوضكردنقيافهوشكلظاهريخود
ميروند،اماانسانهاييهموجوددارندكهاهلفكر،انديشه
ومسائلنوهستندودرجستجويجرياناتباطنياند.اين
افرادممكناستدنبالعرفانهايامسائليغيرازآنچيزي
كهدرمحيطخودشانهستبروند.اينعكسالعملطبيعي
است،مابايدمواظبباشيمكهاينروحيهرادركانالصحيح
خودتربيت،هدايتوارشادكنيم،آنچنانكهدينازما

خواستهاست.
شما براي برون رفت از اين وضعيت و رسيدن به نقطه 

مطلوب چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد؟
زمانيكهميخواهيداسلامرامعرفيكنيدبايدجامعيت
اسلاممعرفيوشناساندهشود،منحصركردناسلامدر
صرفبعدفقهوبايدونبايديكهمربوطبهاعمالورفتار
بيرونيماستونديدنآنهمهمسائلفكري،روحيو
معنويدراسلامواينكهصرفامسلمانراكسيببينيم
كههمينمسائلظاهررارعايتميكند،خطرگرايش
بهايننوععرفانهارادرپيشدارد.اگرچهاينمورد
از امامراحلخيليعميقتر اولينمرحلهاسلاماست،
اينهادررواياتموجوداست.مثلاخداونددرآيه14سوره
حجراتميفرمايند:»اعرابگفتند:ايمانآورديم،بگو
ايماننياورديد،اسلامآورديد،ايمانهنوزدرقلبشما
داخلنشدهاست.«يعنيايمانمسالهاياستكهباقلب
سروكارداردووقتيهمباقلبسروكاردارد،بامعرفتو

عرفانخودبهخودعجيناست.
اگرماصرفابياييموبحثظاهررامطرحكنيم،غير
ازخطراتگوناگونازقبيلريا،چاپلوسي،ظاهرگرايي
و...اسلامخودبهخودبهعنوانيكدينخشكمعرفي
ميشودونسلجوانماكهقبلاعرضكرديمنميتواند
مسائلفطريوخواهشهايروحيخودرادرمسائل
معنويموردبياعتناييقراردهد،ممكناستبهدنبال
جريانهايديگريبرود.البتهبايدآموزشدادهشودكه
يكيازتفاوتهايعرفاناسلاميباسايرعرفانها،بحث
شريعتاست.درستاستكهشريعتراهزندگياستودر
زندگيروزمرهبحثشريعتراداريم،امابايدبهجوانهاي
خودماناينامررانشاندهيمكهعرفاناسلاميبرخلاف
ديگرعرفانهاستكهدرآنها،انسانزمانخاصيرابراي
مراقبه،ياتعابيرديگريكهازآننامبردهميشودمانند
ارتباط،تمركزوتاملاختصاصدهدوبهاصطلاحعرفان

بورزد.شريعتاسلامتمامزندگيروزمرهراباعرفانپيوند
ميزند.

طبقشريعتدرخيابانهمكهراهميرويم،درحال
انجامكارعرفانيهستيم،چونهمانطوركهگفتمعرفان
اسلاميخدامحوراست.ماهميشهدرحضورخداومعشوق
هستيم،عالممحضرخداونداستودرمحضراونبايدگناه
كرد.بايدونبايدهادرخيابان،مسجد،دانشگاه،مدرسهو
همهجامطرحاست،يعنيدرواقعتماملحظاتزندگيما
باعرفانپيوندخوردهاست.اگرايننگرشآموزشداده
شودكههدفازفقهرسيدنبهعرفاناسلامياستنه
اينكهاحكامفقهيخودهدفباشدوموضوعيتخاص
داشتهباشد،بهنظرمنيكگامبهجلوخواهدبودكهبه

خرافهزداييهمكمكميكند.
اعتقادبندهايناستكههمهبحثمادرمسائلمعنوي،
عرفانهاينوظهورنيست.اكنونبهاسممسائلومعنويت
اسلامي،خرافهبهمردمتحويلدادهميشودويكسري
مسائليرامطرحميكنندواحاديثيكهاصلاسندنداردو
حتيدرهيچكتابيوجودندارد،بهمردمالقاءميكنند.اگر
ماعرفانهاينوظهوررابهعنوانيكمشكلميبينيم،
درطرفديگربايدبحثهايخرافيدردينراهممساله

مهميبدانيموخرافهزداييكنيم.
جوانهابهدليلفطرتپاكشانميفهمندوازمسائل
خرافيسرخوردهوزدهميشوند.اگرخرافاتراحلكنيم،
مشكلاتدرسطحوسيعترحلميشود.اينهمانكاري
استكهچهل،پنجاهسالقبلشهيدمطهريشروعكردو
امروزبسيارلازموضروريوبلكهلازموضروريترازقبل
بهنظرميرسدكهاينكارتداومپيداكند،وقتيكهدين
ازخرافاتپيراستهشودراهبرايگرايشعرفاناسلامي

بازخواهدبود.
به را خود اسلامي ميراث بايد ما اينكه سرانجام
جوانهاومردمبشناسانيم.حساسيتهاييكهباعنوان
برخوردباصوفيهياتصوفوجوددارد،نبايدازمنطقخارج
شودبهنحويكهايننسلتشنهازدستاوردبيشازهزار
سالهعرفاناسلاميمحرومگردد.مثلادرنامههاييكه
بينشهيدمطهريوبرخيبزرگانردوبدلشده،ميبينيم
كهمثنوياصولاصولاصولدينخواندهشدهاست.
مثنوييكدورهعرفاناسلامياستكهباقرآنوحديث
آميختهوليبازبانهنريوتعليميكهمردمميپسندند
ارائهشدهاست.مرحومشهيددستغيبنامهايبهاستاد
خويشمرحومآيتاللهسيدعليقاضينوشتهبودندكه
اكنونكهدرشيرازهستم،احساسدلتنگيميكنموانسم
كمشدهاست،آيتاللهقاضيكهمظهرعرفانشيعياست
بهايشانپاسخميدهدكه:»ماهيچگاهازمثنويبينياز

نخواهيمشد.«
براي »هرچه ميفرمودند: نجابت آيتالله مرحوم
كهواقعا سلوكدرمسائلعرفانيلازماستدرمثنويـ
موجوداستوبيان كتابدرسيدرمسائلعرفانياستـ
شدهاست.«بندهمثنويرابراينمونهبيانكردم.ايننوع
كتابهاوآموزههاييراكهماداريموجنبههايهنريو
عرفانيدارد،بايدبتوانيمبهجوانهاومردممعرفيكنيمتا
بااينراهكارهمعرفاناسلاميرابشناسندوهماينكه

خودبهخودمعضلعرفانهاينوظهورحلشود.
براي تشخيص عرفان اصيل از نوظهور به گونه اي كه 
بتوانيم آن را براي افراد آزاده و جوان ها بيان كنيم و مورد اين 
اتهام قرار نگيريم كه از خاستگاه تعصب صحبت مي كنيم، 

چه بايد بكنيم؟ 
همانطوركهشمابيانكرديدبايدطوريبرخوردكنيم
كهبحثعكسالعملمنفيدرميانجوانهابهوجودنيايد.
چوننظاممايكنظامدينياست،خودبهخودخطراتيرا
دراينزمينهپيشروداردوآناينكهوقتيبهعنواندين
وازموضعنظامسخنميگوييم،بايديكجنبهرارعايت
بكنيم؛همانجنبهايكهحضرتامامخميني)ره(همبسيار
روياينجنبهتأكيدداشتندكه»طوريسخننگوييدكه
عكسالعمليبرخيزدكهنهتنهامقابلجريانسيستمو
نظامباشد،بلكهمقابلجرياناسلامهمعكسالعملداشته
باشد.«بهنظرمبايدكمياجازهدهيمكهحرفهازدهشود
ومابهاحسنبودناسلامومسائلاسلاماطمينانويقين
داريم.بنابراينهيچخوفينداريمكهبحثيمطرحشودو

خيليبازپاسخگوباشيم.
بايدباعقلانيتخرافهزداييرانيزگسترشدهيم.عقل
نعمتياستكهخداوندعطاكردهاستلذابحثعقلاني
رابايدبهجايبحثاحساسيتقويتكردوبامعيارعقل
مشخصكنيمكدامسخنصادقوكدامسخنكاذباست.
درهمينبحثعرفانهاينوظهورميتوانگفتاولين
بحثاشتراكاينعرفانهادربيخدايييادرايناست
كهخداوندراغيرمتشخصيامطلقميدانند.دراينموارد
ميتوانيمازوجودخداآنهمخداييكهمتشخصاست،
بحثكنيمكهبحثتوحيدواولينبحثاعتقاديماست.
بحثرابايدبهاينجاببريم،آنچنانكهاولهمهرسالههاهم
نوشتندكهتقليددراصولدينجايزنيست.اصولدينراكه
قبلازعرفانوهمهمسائلعرفانياست،بايدعقلپسندو
خردپذيركنيموبهجوانهاارائهدهيم.تااينمسائلزيربنايي

حلنشود،هرنوعبحثديگرراهبهجايينميبرد.

آزاد جعفري/ جام جم

خانهدوستكجاست؟رفاهوامنيتوآرامشواميد
كجاست؟دركاخهايپرزرقوبرقشاهانهوعمارتهاي
باصفاي ولي بيرونق كوخهاي در يا اشرافي مجلل
مستضعفين؟بهعبارتديگردرخاكوسنگوآهنو
آجريادرقلبهايصافوسادهومهربان؟درظاهرحيات
دنيايادرحقايقباطنيامور؟كجاميبايستدرجستجوي
زيباييكهثمرهصفتزيبايعدلالهياستباشيم؟پاسخي
كهعباسكيارستميدرسهگانهماندگارخود»خانهدوست
كجاست...«،»زندگيوديگرهيچ«و»زيردرختانزيتون«
بهاينسؤالدادهگزينهدوماستيعني»دل«.بهفرمودهامام
صادق)ع(:»قلبالمؤمنحرمالله«.دلمؤمنحرمخداست،

خانهخداستودوستاصليهمكههماوست.
بهطوركليتفاوتعباسكيارستمي،كارگردانخلاق
وپرآوازهايرانوجهانباخيلمقلداننابلدشنهفقطدر
ابداعاتهنرمندانهوعدمتوقفدررهيافتهايسبكي
فيلمسازيبلكهبيشترمربوطميشودبهنگاهمتفاوتاوبه
مقولههاييهمچونفقروغنا،زندگيومرگوبخصوص
عشقكهدستكمدرسهگانهفوقالذكر،نگاهيپيوستهتوأم
بااميداستواميدهمبياعتقادبهعدلامكانظهوروبروز
درانديشهندارد.بهعبارتديگرهمهچيزبرميگرددبهنگاه
 نهفقطدرلفظـ زيباييشناسانهفيلمسازكهبهمعنايواقعيـ

زيباييشناسانهاست.اوامرزيباراخوبميشناسد.اوميداند
كهاميدازاصليترينمظاهرزيبايياستوازهمينروست
كهقادراستازروستايبهظاهرآكندهازفقرودردورنج
»كوكر«تصويريزيباوحسرتبرانگيزبسازدحتيپساز
واقعههولناكيهمچونزلزلهوحتيوقتيبيشترساكنانآن
دراينبلايطبيعيجانباختهاند.حالاگردرمقاممقايسه
برآييم،براحتيخواهيمتوانستتفاوتاورابافيلمسازانيكه
هنگاممواجههبافقرومرگچيزيجزسياهيوتيرهبختيو

بيعدالتينميبيننددريابيم.نيازيبهذكرنمونهنيست.
 درميانفيلمسازانسينمايمستندياسينمايمستندـ
داستانيماكهعباسكيارستمينيزبهاينگروهتعلقدارد
اكثريتقريببهاتفاق،هميننگاهسياهوتلخرانسبتبه
فقرومرگوحتينسبتبهعشقدارند.چراچنيناست؟
پاسخدراينسخننهفتهكه»ازكوزههمانبرونتراودكهدر
اوست.«اگردراينجاماازكارگردان3فيلممورداشارهنامبرده
وبرآنتكيهكردهايم،ازاينروستكهكيارستميفيلمسازي
مؤلفاستوساختهاوبيشازآنكهبرآيندتلاشيجمعي
وگروهيباشدنتيجهذهنخوداوست.پسباوربهعدلو

اميدموجوددرآثاراوبيترديدثمرهاعتقادخوداوبهعدالت
واميداست.اينمبناياصولي»باوربهعدالت«خودآگاه
ياناخودآگاه،زمينهسازظهور»نگرشهستيشناسانه«در
»فيلمبهمثابهبرآيندانديشگيفيلمساز«استونيزمقصود

ومنظورماازاينيادداشتمختصر.
»خانهدوستكجاست...«نخستروستايكوكررابا
فقرظاهرياشبهماميشناساندتادرپايانبرسدبهغناي
باطنيآنكهدرقلبمهرباناحمدخردسالسرچشمهدارد.
بچههايخردساليراميبينيمكهازفرطنيازاقتصادي

خانوادهناچارندهمكاركنندوهمدرسبخوانند.
يكيبهخاطرحملباردرهمينسنوسالكمبهدرد
كمرمبتلاشده،ديگريدرمزرعهكارميكندوآنديگري
دروپنجرهايراكهازقدوقوارهخودشبزرگتراست

حملميكند.
احمدهمكهنهفقطبامشكلكارودرستوأمان،بلكهاز
آنبالاتربامشكلعدمدركازسويبزرگترهاروبهروست.
يعنيبامشكلفقرفرهنگيكهازپدربزرگوپدرومادرش
گرفتهتامعلممدرسهاشهمهراشاملميشود.چهشرايطي

برايزندگييككودكازاينبدتر؟بااينهمهمادرفيلم
ذرهاينااميديويأسنميبينيم.

در»زندگيوديگرهيچ«وضعازاينهمدردناكتراست.
زلزلهخانمانبراندازيآمدهوهمهراباخودبهزيرخاكبرده

وتنهاعدهقليليزندهوباقيماندهاندكهناچارندزيرچادرو
باامكاناتمحدوديكهگروههايامداديبرايشانفراهم
كردهاندسركنند.يكيميگويدكوكركربلاشده،مادري
بيتوجهبهمشيتالهيگلهمنداستازاينكهچراشبزلزله

پشههاآنپسرديگرشرانگزيدهاندكهدرنتيجهاشاوهم
ازاتاقبيرونبيايدوزندهبماندومادرديگريقاتلدخترش
راخداميداندنهزلزله.بااينحالاينپويايخردسالاست
كهباحرفهاياميدوارانهاشمادرعزادارراتحتتأثيرقرار

ميدهدنهبالعكس.
»زيردرختانزيتون«درنهايت،تجليكاملعدالت
عاشق يك نگاه از را چيز همه حالا است. خداوندي
شغلش است، حسين نامش كه ميبينيم دلشكسته
بناييوساختمانسازياست.اماچونخانهنداشته،توسط
خانهدارهامحرومشدهاززندگيباعشق.حالارويديگر
سكهراميبينيم.اينكهشايدروايتحسيناززلزلهچندان
همبيراهنباشد.اينكهچهبسازلزلهنتيجهآهدلاووثمره
تظلمخواهياوبودهكهبهموجبشهمهبيخانهشدهاندو
باهممساوي.تاديگرخانهدارينباشدكهبهخانهندارفخر
بفروشدوديگربيخانهاينباشدكهبهجرمخانهندارياز
زندگيعاشقانهمحرومشود.گوييابروبادومهوخورشيد
وفلكهمهدركاربودهاندتااينياربهآنياربرسد.توگويي
هيچعدلينيستكهحكميجزبهوصالايندوبدهد.در
اينبهظاهرغمخانهايكهاززلزلهپديدآمدههمهچيز
تلخيودردورنجومصيبتنيست.فقرهست،مرگهست،
امازندگيهمچنانباشورهرچهتمامترجرياندارد.چون
علاوهبراينهاعشقنيزهستچونعدالتهست،واميد؛و

قلبيكهدوستدرآنخانهدارد.

فقر، مرگ، عدالت
با نگاهي به سه گانه »خانه دوست ...«، »زندگي و ديگر هيچ« و »زير درختان زيتون«

عرفان هاي نوظهور و عنصر 
خرافه گرايي

وجه مشترك عرفان هاي نوظهور در بي خدايي يا غير متشخص دانستن خداست
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نوع نگاه به مفهوم »خدا« ازجمله تفاوت هاي 
عرفان اسلامي و برخي 
عرفان هاي نوظهور 
است. از اين حيث كه 
آيا خداوند را همچون 
يك شخص مي دانيم يا 
اين كه صرفا كانون يك 
سري اطلاعات و 
معارف 

نكته

حجتالاسلاموالمسلميندكترقاسمكاكاييمتولد
133۶هـ.شدرشهرشيرازاست.ويدارايمدرك
ازدانشگاهتربيتمدرس دكترايفلسفهوحكمت
استكهتحصيلاتحوزويراهمدرحداجتهاداخذ
كردهاست.سوابقعلمي،آموزشيواجراييزياداين
محققواستاددانشگاهنشانازهمت،پشتكاروروحيه
كنفرانسهاي در حضور دارد، ايشان پژوهشگري
مقاله از70 بيش نگارش داخلي، و بينالمللي مهم
و10كتابوهمچنينتسلطكاملبهزبانانگليسي
ازايشانشخصيتممتازيساختهاست.كتابهاي
»وحدتوجودبهروايتابنعربيومايستراكهارت«
و منازلالسائرين دشتكي؛ منصور »غياثالدين و
به كه است كاكايي آثار ازجمله مقاماتالعارفين«
ترتيبدرسالهاي1382و1388بهعنوانكتاب
برگزيدهسالجمهورياسلاميايرانانتخابشدند.با
اينعرفانپژوهگفتگوييرادربارهشاخصههايعرفان
اسلاميوويژگيهايعرفانهاينوظهورانجامداديم

كهازنظرتانميگذرد.

اشاره


